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ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  
  ∗بخش جويا جهان

 االلهُ علَيه و آله ـ   نبيِّه ـ صلّيحمدالّذي من علَينا بم الحمدلِلّهِ«
  »أُممِ الماضية و القُرونِ السالفةدونَ الْ

  تمهيد پژوهنده
 ١اش در آستين است كه گنج معني ن استـنواي كلك جانبخش حزي

، از دانشوران و اديبان و )ق. ه ١١٠٣-١١٨٠/علي پسرِ أبوطالب محمد(حزينِ لاهيجي 
ترين روزگاران اين بوم و بر است؛   رنگةهنرمندانِ بزرگِ ايراني در يكي از شوريد

ها و تندباد حوادث  تميزي كساني است كه چراغِ فضل و فضيلت را در سمومِ بي از
لب اهل فضل در ايران، حزين را يكي اغ. گوناگون در پناه گرفتند و فروزان نگاه داشتند

البتّه حزين شاعر بوده است، ولي شاعري، يكي . دانند از شاعران سبك هندي مي
حق بايد دانشمندي متَضَلِّع و   بهحزين را. جوانب چندگانة شخصيت فرهنگيِ اوست از

  .١تر از آن، دانائي بينشمنْد قَلَمداد كرد  و مهم٢ذوفنون خوانْد

                                                   
  .پژوهشگر ايراني  ∗
نظر خود او نيز رسيده و اصلاح  از ديوان حزين كه بهقلي واله داغستاني  اين بيت بر صفحة آغازين نسخة علي  .1

: نگر. ـ در كراچي منتشر گرديده است، آمده مقدمة ممتاز حسن با  م ـ١٩٧١سال  شده، و نسخه برگردان آن به
 ).از متن (١ نسخه برگردان يادشده، ص

اعري براي وي افتخاري كه خود گفته ش در حقيقت مقام علمي وي فراتر از پايگاه شاعري اوست و چنان”  .2
. “نبوده و اين يك كشش ذوقي و روحي بوده است كه در وي انگيزة پديدآوردن چنين اشعاري شده است

  )٩١شاعري در هجوم منتقدان، ص(
  :گويد خود مي  

 



  ١١٢  قند پارسي

  

                                                                                                                        
  خـدايي كـه از اشـارت كـن          به”

  كه مرا شعر و شاعري عار است      
ــت    ــزين ذلّ ــتم ك ــا خواس   باره

  ملب رسد به ت، ميـخواس نكته، بي

ــاري   ــوده معمـ ــالمي را نمـ   عـ
  كـاش بــودم ازيـن هنــر عــاري  
ــبكباري  ــم س   دوش خــود را ده

  …“چون طبيعيست نغز گفتاري
  ).١٤٨ صاحبكار، ص. ديوان حزين لاهيجي، ط(

. گمان خوانندة هوشيار كه اين مقال، آنچه را گذشت بر انكار مقام شامخ ادبي حزين حمل نخواهد فرمود بي  
شاعري در هجوم منتقدان، (» زگار خويش، از نظر ادبي، بلندترين پايگاه را داشتهحزين در رو«اند كه  گفته
). ١٠٦ همان، همان ص و ص: نگر(اند  و اين نكته را مورد همداستاني اهل نظر قلمداد كرده) ١٠٥ ص

). ١٠٨ همان، ص(اند  دانسته» هيچ ترديدي آخرين شعلة پرفروغ سبك هندي يا اصفهاني بي«همچنين او را 
مجموعة مقالات كنگره بزرگداشت : نگر(تعابيري بلندتر از اين نيز در حق حزين و شعر او گفته شده است 

  ).٢/٢٨٦هاي سبز،  حريم سايه: نيزنگر( ).١٥ علامة ذوفنون محمدعلي حزين لاهيجي، ص
، عاصرينالم ةتذكر: سنج(حزين افزون بر شاعري، در شعرشناسي و شاعرپروري نيز يد طولي داشته است   

، مجموعة مقالات كنگرة حزين لاهيجي: ؛ و٢٢٤ و ٢١٣ و ٢١٢ و ٢٠٧ و ١١٩ميراث مكتوب، ص  چ
و گاه ) ١١٢ و ١٠٤ ، صشاعري در هجوم منتقدان: ؛ و٢٢٨-٣١ ، صصميان سنگستان ساغري در: ؛ و١٦٧ ص

، چ دواني،  حزينتاريخ و سفرنامة: نمونه را، نگر(گرديده  مرجع حلّ و فصل مشاجرات ادبي هم واقع مي
يكي از پرشورترين نهضتهاي نقد ادبي و تاريخ شعر  كه خود خواسته باشد به آن همچنين بي ).١٨٠- ٨٣ صص

عقيدة صاحب  به). ١١٨-٣٧٨ و ١٠٧ و ١٦-٨شاعري در هجوم منتقدان، صص : نگر(فارسي دامن زده است 
نظر صاحب تذكرة  سخنوري نيامده و بهعرصة  وري به  پس از جامي چنين شاعر مستعد مايهالغرائب مخزن

: نگر(اند  زده يك از شعراي آن روزگار بدو پهلو نمي بوده و هيچ» ثاني ميرزا صائبا«حسيني او در شعر 
كه در .) ق ه ١١٧٠ يا ١١٦٩-١١٢٤(واله داغستاني ). ٦٣ المعاصرين، چ ميراث، مكتوب، صةتذكر

قلم آورده و در گزارش  آميز به اي نه چندان مودت روحيه  با خويش شرح احوال و آثار حزين راالشّعراء رياض
: گويد رغم ناهمدليهائي كه با او دارد، بصراحت مي دستي كرده است، علي گيران بر حزين گشاده سخن خرده

شيخ در ”و ) ١/٦٣٢الشّعراء  تذكرة رياض (…“ الحق امروز سخنداني مثل او در روي زمين وجود ندارد”…
شعر وي، ترك  در جاي ديگر از غايت شيفتگي به). ١/٦٥٧همان،  (“ان سرآمد سخنوران عالم استاين جزو زم

 …منزلة كتب سماوي الابصار به  درنظر اولي…اين كتاب”: نويسد ادب شرعي كرده، دربارة ديوان حزين مي
  )!! ـ از متن ـ١  م، ص١٩٧١: ، كراچي]نسخه برگردان[ديوان حزين  (“است

هرحال نامي  اش، ولي به ه نه همپاية شاعريري، حزين در تاريخ هنر خوشنويسي ما نيز، البتّگذشته از شاع  
، احمد هاي فارسي تاريخ تذكره: دربارة خوشنويسي حزين و خطوط موجود از وي، نگر. خواهد داشت
ري در شاع: ؛ و٩٦٣-٤ ص, ٢ ـ بخش٤سرپرستي انوشه،  ، به…دانشنامة ادب فارسي: ؛ و١/٣٥٢گلچين معاني 
، ديوان حزين لاهيجي: ؛ و٣٧٩ و ١٥ ، صمجموعة مقالات كنگرة حزين لاهيجي: ؛ و١١٣ ، صهجوم منتقدان

 .٨٢٨ و ٨٢٧صاحبكار، ص چ

، چ ميراث المعاصرينةتذكر :برد نمونه را، نگر سر مي اي كه در آن به زمينه و زمانه دربارة ژرفاي ديد حزين به  .1
  .٥٨-٦٠ و ٣١- ٤ و ٢٤ و ١٣- ٥ مكتوب، صص



١١٣  ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  

  

نشينند و افزون بر  اي برتر از دانشمندان مي  خداوندگارانِ بينش در پايهدانايان و
هاي دور نيز دستي گُشاده  كرانه  بهي و نظريگشا ها در بازآفريني و افُق اندوزِش آگاهي

از كساني است كه خود صاحبِ انديشه و تحليل . گونه مردمان است حزين از اين. دارند
تعبيرِ   بهوي،. ا از مرده ريگِ اسلافِ نامدار گرانبار نشدهاند و ذهن و زبانشان تنه ويژه

 است؛ و اين استقلال در ١»استقلال فكري و ذوقي«يكي از پژوهندگانِ معاصر، واجدِ 
. عصري كه تاريخِ فكر و فرهنگ در سراشيبِ جمود و خُمود افتاده، بسيار گرانبهاست

 اقاليم فارسي زبان تدوين و ةويژ به اگر روزي تاريخِ مبسوط تفكّر در جهانِ إسلام و
 گو، فصلي مشبع را در سدة دوازدهمِ هجري و گفت تحرير گردد، حزينِ لاهيجي، بي

دوري و بيگانگيِ ما از آثار و احوال حزين تا ! افسوس. خود اختصاص خواهد داد به
ـ  ترين جنبة شخصيتِ اوست كه گويا شناخته آنجاست كه حتّي سيمايِ شاعرانة او ـ

ي يها غزل» وقار مردي سالخورده و با«چندان مغفول شده بود كه در همين عصر 
كس بدين انتحال پي نَبرد و  نامِ خويشتن انتشار داد و تا مدتها هيچ  بهغزلياتِ وي را از

ها گفتند و  ها بر آن مرد آفرين شماري از بلندآوازگانِ عرصة ادب از برايِ همان غزل
 و معلوم شد اين ٢تا دستِ روزگار نقاب از چهرة حقيقت بركشيدثناها خواندند؛ 

 هايِ آبدار، نه سرودة آن مردِ همروزگار، كه از ديوانِ حزينِ لاهيجي است كه غزل
  .٣ايم چاپِ سنگي هم رسيده ولي دريغ كه ما از آن دور مانده بوده به

هرچند . وده استتأثير نب البتّه سرنوشت و سرگذشتِ خود حزين، در اين دوري، بي
، انصاف را شيخ حزين بيشترينة عمرِ خود را ٤»كس از كُلْفَتِ ايام فارغْ بال نيست هيچ«

                                                   
 .٦١، چ ميراث مكتوب، صالمعاصرينةتذكر  .1

 .٢٨٧-٢/٩٠، هاي سبز حريم سايه: ؛ و١٣-٦ ، صصشاعري در هجوم منتقدان: تفصيل قضيه را، نگر در  .2

3.  اي مطالعات و تحقيقات هم كه در بيرون از مرزهاي سياسي ايران دربارة حزين  فانه اغلب ما از پارهمتأس
  .ملاعيصورت بسته، كم اطّ

  ات فارسي و تنها استاد زبان فارسي دانشگاه بنارس، نمونه را خانم دكتر شميم اختر، مدير بخش ادبي
طور تخصّصي دربارة حزين  ـ به )١٦٦- ٧ ، ص٨ ، شنامة انجمن(رضا نصيري  گزارش آقاي دكتر محمد به ـ

د؛ ليك بيشترينة اين مقالات و ان دربارة حزين نوشته» متعدد مقالات«كنند و تاكنون  مطالعه و پژوهش مي
 .پژوهشها در حيطة وقوف و آگاهي ما نگنجيده است

  :ست ا؛ و آن بيت اين)ق ه ١١٥٠: ف(» الدين محمد يوسف حسيني قزويني قوام«لتي است از يك بيت   .4
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هر گاه قرار . ابتلا گذرانيده است كه كمتر نظير دارد  بهدر مضايق و تَقَلُّباتِ دهر چنان
آمده   ميين برود، تحول و تقلّبي پيشيقولِ عوام ـ آبِ خوشي از گلويش پا  بهبوده است

قراريِ سياسيِ بزرگ در  روزگارِ پختگيِ وي با دو بي .١كرده كه عيشِ او را منغّص مي
اي مانندِ  تاريخِ ايران كمتر حادثه: ٢اند يكي، فتنة افغان كه گفته: تاريخِ ايران مصادف است

 شاه و دار و گير و تاخت و تازهايِ او كه خود ديده است؛ و ديگري، سلطنتِ نادر  بهآن
  .٤جست  را با وي صفائي نبود و اغلب گويا خائفانه از او كرانه مي٣»شيخ«از قضا 

 قراري و نقلِ مكان از جائي در چنان روزگار و در حياتي كه پيوسته قرينِ بي
هايِ  ها و قابليت واسطة شايستگي  بهسويي بود، حزين  بهجائي و گريختن از سويي به

عام و خاص گرديد و با همة كسادي كه در بازارِ علم فراوانش چنان درخشيد كه شهرة 
 و فرهنگ افتاد، اينجا و آنجا آوازة دانش و فرهيختگيِ او بلند بود و در ميانِ معاصرانش
                                                                                                                        

  هيچ روزي نيست كو را شام در دنبال نيست  ستـبال ني ارغــت ايام فــس از كلفـك چـهي    
  )١٢٠ ، صعاصرينالمةتذكر(

را كه از براي اين دانش مرد » االله طالقاني شيخ خليل«نام،  تصريح به ه بيشادروان استاد علي دواني، البتّ  .1
، تاريخ و سفرنامة حزين: نگر! (خوانده» ذوق بي«برگزيده است، » حزين«نوخاستة لاهيجاني تبار تخلّص 

، در انتخاب تخلّص خطا نكرده؛ چه، !ذوق و خواه بيست كه آن استاد، خواه ذوقمند  ا؛ ليك حق آن)٩ ص
مندي اگر بارزترين صفت ديدرس در آثار برجاي مانده از حزين  الحق و الانصاف، حزن و ناخشنودي و گله

توگوئي اين تخلّص مؤيدي است بر اين . ترين خصال هويدا در آثار اوست شك يكي از برجسته نباشد، بي
از خوشمزگيهاي روزگار اين است كه آذر بيگدلي دربارة : استطراد( !تترل من السماءالأسماء : كلام مشهور كه

] در هند[”: نويسد اقامت در هند سخت تلخكام و شاكي است، مي الخصوص از همين شيخ حزين كه علي
 ).٤٨٨ محدث، ص دوم، چ ، نيمةآتشكده! / …“گذرانيده خوشي مي به

 .٨٣ شاعري در هجوم منتقدان، ص: نگر  .2

 ١/٦٣٢ واله داغستاني، يالشّعرا تذكرة رياض: نمونه را، نگر. شد تعبير مي» شيخ« از همان روزگار حزين از او به  .3
 … و٦٣٣و 

 الشّعراء رياضتذكرة : ؛ و٨٥ و ٧٩ و ٧٧ شاعري در هجوم منتقدان، ص: شاه، نگر  روابط حزين و نادرةدربار  .4
شاه را  حزين، در تاريخ خود، آغاز رسمي سلطنت نادر. ٢/٢٩٥ اي سبزه حريم سايه: ؛ و١/٦٣٤واله داغستاني 

  .برابر افتاده، ياد كرده و سپس نوشته است» الخير في ماوقع«ـ با  حساب جمل به ق كه ـ ه ١١٤٨سال  به
  :شنيدم كه يكي از ظرفاي موزونان ايران اينچنين مصرع رسانيده بود«  
  »!عـر في ماوقـخ الخيـريتا به  بريديم از مال و از جان طمع    

  ).٢٦٩، چ دواني، صتاريخ و سفرنامة حزين(
 .كس پوشيده نيست هيچ شاهي وجود دارد، بر سلطنت نادر طعن و تعريضي كه در همين نقل قول نسبت به  
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دربارة مير علي شير قانعِ تتوي 
صيامِ دوام و  به”: نوشتهحزين 

الدوام  قيامِ ليالي و ايام علي
كار داشته بغايت موفّق  اهتمام به

 .“زيست  و مرتاض مي

آثارش را . شد عنوانِ يك مقتدا و مرجع در مسائلِ علمي و فرهنگي و أدبي شناخته مي به
كه از  اين. رفت قلم مي  بها و اعتمادخواندند و سخنانش مسموع بود و سزاوارِ اعتن مي

شيوة معمولِ عالمان   بهاند و او خراسان و گيلان و استانبول مسائلي برايِ حزين فرستاده
هائي جداگانه در پاسخِ اين مسائل  رساله

، نمودي از مرجعيتِ علمي و ١پرداخته است
اگرچه . فرهنگيِ اوست در آن روزگار

 و پس از آن و تَلاطُماتِ سياسيِ عصرِ حزين
غُربت و اغْترابِ او، در دور افتادنِ وي و 
آثارش از گردونة توجه و اعتنايِ پسينيان 

زعمِ اين  به سهمي بزرگ داشته است، باز ـ
هايِ  ـ سهمي بزرگتر نيز از آنِ چگونگي بنده

هايِ   ـ در سده خاصّه فرهنگِ دينيِ ما فرهنگ ـ
 در اين دو سده. سيزدهم و چهاردهم است

فرهنگِ دينيِ ما از يكسو زيرِ سيطرة فقه و اصول است و از سويِ ديگر جولانگاهِ 
ي حزين هم اگرچه اهلِ فقه و اصول و يهايِ غليظ و تَفَلْسفِ صدرا عربي مآبي ابنِ

آن حدت و غلظت كه فراخورِ  يك از اين چند شاخه با عرفان و تصوف است، در هيچ
از همين روي نيز جدي گرفته . ل باشد، عرضِ اندام نكردهپسندِ آن دو قرنِ پرقال و مقا

اي شايان  اند، جلوه گرفته در آنچه اهلِ اين روزگارِ جدي مي: يا بهتر است بگويم. نشده
  .نيافته است

***  

از نوادر و غرايبِ حالاتِ «ـ : قولِ خودش  بهاو» شرحِ سوانح و وقايعِ أحوالِ«
خوشبختانه . ؛ خاصّه در اين مقام٢»آيد صلة تحرير نميروزگار است و تفصيلِ آن در حو
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  ١١٦  قند پارسي

  

اند و  بسط يا إيجاز ـ قَلَمي كرده  بهدر مآخذ و منابعِ متعدد تاكنون شرحِ حالِ وي را ـ
  .١خوانندگانِ ارجمندِ اين اوراق، ما را از خوض در آن معاف خواهند فرمود

مثابتِ   بهنيم تا سيمايِ او راك جوانبي از شخصيتِ حزين إشاره مي  بهدر اينجا تنها
كارنامة شيخ   بهنگاهي. اره توانيم كرديكي از متكلّمان شيعه در روشنائي بيشتري نظّ

 هايِ علمي و قلميِ وي نمايد كه بخشِ معتنابهي از كوشش روشني فرا مي  بهحزين
ضِ غوام«تعبيرِ خودشِ   بهو) كلامي ـ فلسفي ـ عِرفاني(خوض در مباحثِ إلهيات  به

أعم از (هايِ كلامي  ميانِ آثارِ حزين، نگارش در.  مصروف گرديده است٢»مسائلِ إلهيه
، )گيرد كلامِ مصطلح و إلهياتِ فلسفي كه خواه ناخواه زير مجموعة دانشِ كلام قرار مي

 بشارة النبوة، الرد، الإمامة الإغاثة في، ابطال الجبر و التفويض: فراوان است؛ آثاري چون
المصدقين  اقسام ة ابطالِ تناسخ برايِ تابعين، رسالة، رسالالقولِ بالأقانيم علَي النصاري في
 حصرِ ضرورياتِ دين، ة امامت، رساله حسن و قُبحِ عقلي، رسالة، رسالبالسعادة الأُخروية

وحاني، ، رساله در تحقيقِ معادِ رالعادات و المعجزات و الكَرامات خوارقرساله در بيانِ 
رساله در حدوث و قدم، رساله در حقيقتِ نَفْس و تجردِ آن، رسالة قضا و قَدر، 

تحقيق الأَزل و الأَبد ، وجوب النص علَي الإمام، معرفةالباري و مايتعلّق بهالسبل، كتاب  فتح
الأعمال،  لق، حاشيه بر امورِ عامة شرحِ تجريد، خَو السرمد، التعليقات علي شرح المقاصد
االله   توجيهِ كلامِ قدماء مجوس در مبدء عالَم، سيفةدر تحقيق رفع شبهات المشبهة، رسال
                                                   

ترين اسناد تاريخ ايران در باب روزگار حملة   او كه از نفيسةپس از تاريخ و سفرنام دگاني حزين ـدربارة زن  .1
، دكتر محمد رضا شفيعي كدكني، شاعري در هجوم منتقدان :ـ، نگر هاي پس از آن است افغان و پريشاني

: ؛ و٤٢- ٨٣ ، صصينالمعاصرةتذكر: ؛ و٦٣٢-١/٧٠ واله داغستاني الشّعراء رياضتذكرة : ؛ و٦٧- ١١٧ صص
  و) ملخّص كتاب سرفراز خان ختك (١٤٢-٧٩ ، صصمجموعة مقالات كنگرة بزرگداشت حزين لاهيجي

، معصومه كتابشناسي حزين لاهيجي: ؛ و٤٨٨ هاشم محدث، ص مير ، چ)دوم نيمة (آتشكدة آذر؛ ٣٠٦-٧٥
ستي اسماعيل سعادت، سرپر ، بهدانشنامة زبان و ادب فارسي: ؛ و)٣٧-١٠٤ و ١١-٧ بويژه صص(سالك 
ادب فارسي در : دانشنامة ادب فارسي: ؛ و)قلم معصومه سالك به» حزين لاهيجي«مقالة  (٧٠٤- ٦ صص
؛ )قلم حجتي به» حزين لاهيجي«مقالة  (٩٦٢-٤)/٢ بخش( ٤سرپرستي حسن انوشه،  ه، بهقار شبه
هاي  تاريخ تذكره: ؛ و٣٤١-٧٨ رضا نقوي، صص نويسي فارسي در هند و پاكستان، دكتر سيد علي تذكره :و

، )ـ لامالس عليه سة امام صادق ـچ مؤس (المتكلّمين معجم طبقات: ؛ و٣٤٩-١/٥٩، احمد گلچين معاني فارسي
٣٨٩- ٤/٩٢. 
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١١٧  ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  

  

درباره (بنِ حكَم و مناظراتش، كنه المرام  المسلول علي اعداء آل الرسول، كتاب هِشام
  .١)سرنوشت و قضا و قدر و چگونگيِ خلقِ اعمال

جانب شاعرانة شخصّيت او نيز سايه افكنده جانب متكلّمانة شخصيت مرد حتّي بر 
 سنائي ةالبديعه كه در هفتاد سالگي و تحت تأثير حديقيعةدر مثنوي ود. بوده است

ويژه دربارة خداوند و هستي و  هاي متكلّمانة فراواني را به سروده است، مفاهيم و آموزه
بحث   بهايمانآفرينش و حيات و ممات و معاد و اسباب اختلاف در اديان و كفر و 

البديعه تفصيلي مغتنم از يعةعجالتاً همين مثنوي ود .٢كشيده يا مورد اشارت قرار داده
شرح آن در آيين، بكُلّي از حوصلة   بهدهد كه اگر دست مي  بههاي كلامي حزين انديشه

ويژه كه در آنجا كلام حزين بس عارفانه و صوفيانه و  اين اوراق بيرون خواهد بود؛ به
حزين در مسافرتها نيز از مباحثات كلامي شفاهي . عربي است مشرب ابن به مقرون

  .٣دانشوران مذاهب ديگر بر كنار نبوده است با
دهد كه  ها و فهرستِ مشايخِ علميِ وي نشان مي اندوزي گزارشِ دانش  بهنگاهي

ردار اي برخو ويژه بن در تحصيلاتِ او هم جنبة تحصيلاتِ كلامي و فلسفي از امتيازِ از
اي از ديگر  پاره  بهـ نسبت نمايد ها فرامي دستِ كم چندان كه گزارش بوده و آشكارا ـ

العين حكمةشرح هدايه و . تري كرده است دانشها، در فلسفه و كلام تحصيلاتِ شاخص
ات شِفا و الهيات شرح اشارات و حواشي نزدِ پدر تحصيل كرده بوده، و طبيعي را با

 را نزد آخوند مسيحاي فَسوي آموخته، و امور عامة شرح حواشيِ قديمه و جديده
االله گيلاني، و يةسينا را نزد شيخ عنا  الدينِ فَسوي، و نَجات ابن كمال تجريد را نزدِ ميرزا

حسن طالقاني، و تلويحاتِ شيخ اشراق را نزدِ مولانا  شرح هياكل النّور را نزدِ امير سيد
صادقِ اردستاني،  محمد احزين همچنين از ملّ. ٤اگرفته، فر»صوفي« بهباقر مشهور محمد

سبب   به.هاي فراوان برده است حكيم و عارف نامي آن روزگار، در زمينة حكمت بهره
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  ١١٨  قند پارسي

  

اي از سخنانِ او  نمايد پاره حكيمِ ياد شده دارد، سزاوار مي  بهاي كه العاده تعلّق خاطر فوق
  :را دربارة وي بعينه بياوريم

الأعظم و الحبرالألم،  الحكماء الراسخين، المولي حقّقين، افضلالم  سلطان…”
الحكمة،  السوالف واللّواحق، محيي مظهرالمعارف و الحقايق، مكمل علوم

ها  ؛ وي از اساطين حكما بود و قرن… صادقِ اردستانيمحمدابوالفضائل، مولانا 
پايان داشت و  ي بيمن عاطفت  به.بايد كه مثل او كسي از ميانِ دانشمندان برخيزد

 بسيار ١غير مشهورة حِكمية نظريه و علميه در خدمتش كتبِ مشهوره و
 و تا  ام، و حقِ آن فيلسوف كامل بر من زياده از استادانِ ديگر است، خوانده

در سالِ اربع و ثلثين و . هنگامِ رحلت استفادة من از خدمت ايشان منقطع نشد
  .٢“رحمتِ ايزدي پيوست  بهاصرة اصفهانهنگام مح) ه ١١٣٤( بعدالألف ةمأ

شخصيتِ حِكمي و كلاميِ او، بناگزير   بهشيخ حزين متصوف نيز هست، و در نظر
هائي كه از احوال  جنبة صوفيانة اين شخصيت را نيز ـ كه در آثار و اشعارِ وي و گزارش

زين ربط ح. ـ، بايد ملحوظ داشت دهد نمودي انكار ناپذير دارد دست مي  بهخود
در تاريخ و . مداقّة جداگانه حاجت دارد  بهتصوف خود موضوعي است كه با

  :نويسد اش مي سفرنامه
در آن .  كازرون كردم٣بلدة جا عزمِ  رفتم و از آن…بلدة فسا  به از شيراز…

االلهِ شولستانيِ شيرازي  سلام الكاملين شيخةحدود حقيقتِ حالِ عارفِ رباني قدو
 كوهي مقام گرفته بود دريافتم و ا از خلق گُزيده و دركه در آن حدود انزو

خدمتش شتافتم و از آنچه تصورِ حال كُبرايِ اوليا نموده بودم و در جهان نشان  به
معروفِ كرْخي   بهسلسلة مشايخِ وي تا. ايشان كمتر يافت شود او را زياده يافتم

آن   بهاي كه قريب لجمله چندي در قريهبا. النِظام بود ـ متَّسِق قَدس االلهُ ارواحهم ـ
عدمِ  كردم، تا آخر، با مقام بود توقّف داشتم و روزها ادراكِِ سعادتِ خدمتش مي
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١١٩  ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  

  

 مرا كه از صفايِ طويت بود قبول نمود و شفقت و ١قابليت، ارادت و اخلاصِ
د سربردم و تمنّايِ آن بو  بهروز در همان مكان چند شبانه. عاطفتِ كريمانه فرمود

نوازشِ بسيار   بهجا كه در همان مقام أيامِ حيات بگذرانم؛ رضا نداد و از آن
ر شده باشد رخصت فرمود و تا اين زمان توفيقِ حصولِ سعادتي اگر ميس

ق اين مضمون ناط  بهدانم و زبان ت و نظرِ اشفاقِ آن يگانة آفاق ميبركات هم از
  :است

  دل و نـاتوان شـدم   هرچند پير و خـسته   
 وده شدـني گشـم در معـر دلـوز بآن ر

  هرگه كه ياد روي تو كردم جوان شـدم   
  ٢دمـرِ مغان شـه پيـنان درگــكز ساك

 تا آخر، با عدمِ قابليت، ارادت و اخلاص مرا …«ويژه از فِقرة  از اين گزارش، و به
درِ آن روز بر دلم «: سرودة حافظ  به، و تمثُّل»…كه از صفايِ طويت بود قبول نمود و

شيخ   بهآيد كه گويا حزين ، چنين برمي»كز ساكنان درگه پير مغان شدم/معني گشوده شد
سلسلة صوفيانة مذكور كه تا   بهااللهِ شولستاني دست ارادت داده و از طريق او سلام

  .بوده است، متّصل گرديده باشد» النِظّام متسق«ـ  :قول حزين به معروف كرخي ـ
  :اند  محقّقان روزگار ما گفتهبا اينهمه بعضِ افاضل

دست   بهدليل قاطعي بخصوص از خلالِ سرگذشت وي، كه خود نوشته،”
  .٣“اي از صوفيان پيوند داشته باشد سلسله  بهآيد كه نمي

تعبيرِ «اند كه  حزين يادكرده است ولي باز احتمال داده» خانقاه«مير علي شير قانع از 
رغم  علي كنم ـ باري، گمان نمي. ٤لاحي آن نباشددر اينجا متوجهِ معنيِ اصط» خانقاه

ـ در اين، جاي ترديد و تأمل باشد كه اگر روزي تاريخ مبسوط و  ها اختلاف برداشت
ف در اقاليم فارسي زبان هم فراهم آيد، حزين گوشهمدواي از آن را در سدة  نِ تصو

صوفيه را با فقها و اگر تقابلِ حكَما و . خود اختصاص خواهد داد  بهدوازدهم هجري
و نه از آن روي كه ذات (يافت  معنائي كه در جامعة علمي صفوي نمود مي  بهمحدثان ـ
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  ١٢٠  قند پارسي

  

اهلِ  ”:خوانيم  ميالغرائب مخزندر 
ارس، چه از فرقة هندو، چه بن

جايِ  مسلمان، خاكِ پايش را به
كشيدند و  سرمه در چشم مي

مردم از دور و نزديك جهتِ 
آن  رفتند و به زيارت، شيخ مي

 .“كردند مباهات مي

ـ معيار قرار دهيم، ) داني مقتضي چنين تقابلي باشد تَفَلْسف و تصوف و فقه و حديثْ
 .دهد نحوي است كه او را تا حدودي در صف حكما و صوفيه قرار مي  بهايستارهاي حزين

هاي  بندي برخي جناح  بهاين البتّه با فقيه و محدث بودن حزين منافاتي ندارد و تنها
اجتماع علمي عصر صفوي ناظر است كه در آن 

» فقهاي ظاهر«: قولِ اينان  بهفقها و محدِثان ـ يا
ـ، تفلسف و تصوفِ طرفِ » اهل ظاهر«/ 

كه از فقه و حديث نيز  مقابل را، ولو آن
دادند،  شت، موردِ انتقاد قرار ميبرخورداري دا

ظاهرگرائي و   بهاين طَرف نيز آنان را و
. ساختند  متّهم مي…نابرخورداري از تعمق و

گزارشِ احوالِ  از همين منظر، خود حزين در
كه خود  ـ» االلهِ گيلانييةالحكماء شيخ عناةقدو«

 است، و صاحبِ الرئيس را از محضرِ وي استفاده كرده منطقِ تجريد و نَجاتِ شيخ
فقهايِ ظاهر چون «: گويد ـ، مي بوده» ملكة قوي«و » ذوقي عجيب«و » رياضاتِ عظيمه«

عقايدِ حكما و انحراف از   بهموردِ التفاتش نبودند، چنانچه رسمِ ايشان است نسبتش
  ١!الانحراف دادند، و حاشاه عن شريعتِ مقدسه مي

*  

خوريم كه در جامة  سندگاني باز ميشاعران و نوي  بهالخصوص در عصر صفوي علي
 اعتقاد و عملِ ةنوعي هنجارشكني افراطي در حيط  به…عرفان يا تَفَلْسف يا تصوف و

هائي  گسترد و احياناً با فرقه كه گاه تا مرز اباحيگري هم دامن مي(يازند  ديني دست مي
  ). مربوط است…چون نقطويه و

اي از اين   و اي بسا نشان و نام پارهاند غالب اين هنجارشكنان مردماني ناآرام
رغمِ همة ابهامات و  قراران را بتوان از رهگذر متوني چون دبستان مذاهب ـ علي بي

و » تَفَلسف«عالَمِ  ربطِ برخي از چنين كسان با. ها كه دارد ـ باز جست اعتماد ناپذيري
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١٢١  ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  

  

 ترديد از عواملي بود كه از سويِ ايشان، بي» تَفَلسف«و » تصوف«، يا ادعايِ »تصوف«
فان و زد و بطَبع سخت موردِ انكارِ متصو ها دامن مي هايِ مخالفانِ اين حوزه حساسيت به

  .شد متفَلسِفانِ متشرع نيز واقع مي
 المعاصرينةتذكردر » هيِ تبريزيلاٰمهديِ  ميرزا«گويا آنچه حزين در گزارشِ احوالِ 

  :ها باشداي از همين انكار نويسد، نمونه مي
خيالش   به سر از خدمت افاضل و فيض استفاده تافته، هر رطب و يابس كه”…
 در هر فن ١رسيد آن را حقايق و معارف پنداشته از بوالهوسي و خودرايي مي

بافت و اعوجاجي سخت در  سر و بن درهم مي نه سخنانِ بي مستقلاً. دخل نمود
 مذهب استوار نداشت، گاهي خويش رامقام و  قَدم در هيچ. اش پيدا بود سليقه
 صوفيه تشبه جستي و گاه از متكّلمان گفتي و در سلكِ  بهحكَما بستي و گاهي به

هوشمندان از . تباهي عقايد شهرت يافت  بهفرقه در شمار نيامدي؛ آخر هيچ
خردانِ  دلان و بي از دانشوران و اذكيا كناره گرفته با ساده. حالش نفرت كردند

مصداقِ حالِ . نمود كرد و اينان را ستايش مي بر اليف بود؛ آنها را مذمت ميخ بي
جمعي افسارِ تقليد از سر بيرون : اين رقم اشخاص است آنچه عارفي گفته
ظواهرِ نُبوت و توابعِ آن قانع   بهاند و انداخته فطرتِ اصلي را سرنگون ساخته

 تقليد ٢طبعشان گذارد كه با هرنباشند و از خود سخني چند بيهوده تراشند نه 
مذَبذَبين بين ذلك لا الي هؤلاء و روند و نه توفيقشان باشد كه بويِ تحقيق شنوند، 

  .٣“لا الي هؤلاء
*  

 هايِ متصوفانة عميقي كه در كنارِ باري، با توغّلي كه حزين در فلسفّيات داشته و گرايش
ه كه خودِ او ـ شايد هم از رويِ اغراض ديگر و نمايد، البتّه نابيوسيده نبود آن فرا مي
  .ويزها ـ مورد طعن واقع شود و شده استابدين دست
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  ١٢٢  قند پارسي

  

 در گزارشِ نما جهان الأحوالةمرآدر ) ق ه ١١٩١-١٢٤٣(آقا احمد كرمانشاهي 
: نوشته»  او و رد آن١نأذكر سخن بعضي از ناقصان در ش«احوال حزين، زير عنوانِ 

بعضي . رهائي نيافت[!] گرفت، باز از دشنة طعن همكاران لِئامآنكه از خَلق گوشه  با«
كه فضيحت و رسوائيِ  اند از آن قولِ وحدتِ وجود نسبت دادند، و غافل شده  بهوي را

  .چنين عالمِ زبردستي چه رسد  بهكسي از أصحاب شعور مخفي نيست، تا اين مذهب بر
جهتِ   بهبر نهجِ عرفابر اندك عاقلي پوشيده نخواهد بود كه شيخِ فقير ”… 

مخلوق،   بهباب وجود و شدت ارتباطِ خالق تقريب اذهان بعضي تمثيلات در
. قبيلِ دريا و قطره، و مداد و كلمات، و امثالِ آنها، در رسالة خود فرموده است از

 لكهنو، ظاهر آن كلمات را گرفته، يبعضي از ناقصان، خصوص بعضي از علما
 را، چون فاضلِ ٢را و جمعي ديگر از علمايِ كِرامبدونِ تدقيق و تأمل، وي 

، و شيخ ميثمِ بحراني، بلكه شيخ بهائيِ ]فيض [=محسنِ كاشاني  امقدس رباني ملّ
 و …. اند وحدتِ وجود كرده  بهتصوف و قول  بهعامِلي و امثالهم را، متّهم

 خاصّههوشي از صنف عوام،  بالجمله از عقايدِ اين فقير آن است كه هيچ ذي
علمايِ كرام چه رسد، معتقِد آن نيست كه واجب بالذّات با ممكن بالذّات  به

ظاهرِ امثله  كه از چنان ـ! متّحد است، و خلايق اجزايِ خالق يا جزئياتِ آنند
شود و يقين آن است كه در تمثيلات مرادِ ايشان از آنها بيان شده،  معلوم مي

 رحله بس نبود كه شيخ فقير را متّهم و اين م…ارتباط ميانِ خالق و مخلوقست
 بوده است، زيرا كه كسي ةالصَّلا تارِك: گويند كه اند و مي  نيز كردهةتَركِ صَلا به

اين مراحل دليلِ قوي است بر : و حق آن است كه. نماز كردن او را نديده است
يده تجربه رسان  به و كثرتِ فضل و علمِ آن رفيع مكان؛ زيرا كه اين فقير٣علوشان

هر قدر كه هنر و كمالِ اين شخص بيشتر است، ] هند [=است كه در اين كشور 
تر آن است كه بعضي از  و عجب. و اصحابِ كيد و عنادِ وي بيشتراند حساد
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١٢٣  ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  

  

كه در رسالة خود بر وجهِ  معاد نبوده است، با آن  بهشيخ قائل: اند كه جاهلان گفته
  ١…“آن تصريح كرده است  بهاوضح و اَتَم

كنم آنچه زمينة طعن و تكفير  ، خَيال مي»معاد انكارِ«و » وجود وحدتِ«در بابِ 
حزين را فراهم ساخته باشد، قِرائتي ويژه و متأثّر از مكتبِ فلسفيِ اصفهان است كه هم 

و هم در بابِ كيفيتِ معاد، اختيار كرده بوده  در بابِ وجودِ باري و وجودِ مخلوقات،
عبارت ديگر، نه حزين   به.شرح مذكور ساخته  بهالبديعهيعةويِ ودويژه در مثن  بهاست، و

قضيه . ميان آورده است و نه طاعنان و مكَفّرانِ او  بهاي در اين زمينه حرفِ چندان تازه
ي يهايِ فلسفة صدرا همان طعن و تكفيرهاست كه از ديرباز حولِ بعضِ آموزه  بهقريب

يد از بن، تحريرِ رسالة عقايدِ دينيه ـ كه  شا…!داند؟ كه مي مطرح بوده است و بس
لحاظِ خوانندگانِ گرامي خواهد رسيد ـ از برايِ دفعِ اتّهاماتي بوده   بهپس همين تمهيد از

و أما داستانِ تَركِ نماز در حق چنين . باشد كه از حيثِ عقيده متوجهِ حزين شده بود
 چندان مفْتضح است كه جز بر  دريافته،الأحوالةمِرآمردي، همانسان كه صاحبِ 

آثار و اخبارِ حزين جايِ گفتگو . كه مدعيِ آن شده دلالت نتواند كرد فروكاستنِ پايگاهِ آن
. شريعتِ مقدس  بهشناسي است اهلِ پرهيز و بندگي و التزام گذارد كه مرد، دين نمي
ي شير قانعِ تتوي مير عل. پيشگيِ او موردِ تصريح نيز قرارگرفته است قضا عبادتْ از

كار داشته   بهالدوام اهتمام صيامِ دوام و قيامِ ليالي و ايام علي به”: نوشتهدربارة حزين 
ذوق و توفيقِ عبادتي كه در ايامِ   به خودِ حزين هم.٢“زيست  بغايت موفّق و مرتاض مي

: ف (»اميد« بهرضا متخلّص محمد اند ميرزا نوشته. ٣شباب داشته، تصريح كرده است
مشهور بوده است، روزي سرگرم » خان اميد قزلباش« بهكه در هندوستان) ق ه ١١٥٩

دانست شيخ مردي  چون مي. باده نوشي بود كه دانست حزين برايِ ديدارِ وي آمده است
 لوثِ مناهي بركنار است، پردة اتاق را انداخت و اين بيت را خِطاب پرهيزگار و از

 اميد ٤عالَمِ آبست اينجا! اينجا دامنت تر نشود/بر بزمِ شرابستتشريف ب! شيخ: حزين خواند به
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  ١٢٤  قند پارسي

  

تعبير نظاميِ   بهنوعي ـ  بهاين كار در واقع زُهد و تقوايِ حزين را پاس داشت و با
ي كه در برخي منابع از حزين ترسيم يسيما. ١گنجوي ـ شكوهِ زهدِ او بر او نگه داشت

  .شده است، سيمايِ يك ولي صاحب كَرامت است
  : آمده استسفينة خوشگودر 

فرمايد، از اين جهت مردم را  كس قبول نمي چون مصارفش عمده است از هيچ”
حقير كه از . االله أعلم گمانِ غالب آن است كه حضرتِ شيخ دستِغيب دارد؛ و

خدمتِ ايشان فرستاد، استدعايِ ملازمت   بهگوشه گزينان، اينجاست چند شعر
آب و گِلِ رحمت   بهاي ديد  حضور رسيد، فرشتهسعادتِ  بهچون. نمود؛ فرمودند

سرشته و عشقِ الهي سراپايش يك دلِ دردآلود آفريده، خيلي مرد بزرگ و 
  .٢“نظر آمده  بهدردمند گداختة از خود رميده

  :خوانيم  ميالغرائب مخزندر 
جايِ سرمه در   بهاهلِ بنارس، چه از فرقة هندو، چه مسلمان، خاكِ پايش را”

آن   بهرفتند و كشيدند و مردم از دور و نزديك جهتِ زيارت، شيخ مي چشم مي
الواقع جايِ مباهات  في. ام كردند كه من شرفِ صحبت شيخ را دريافته مباهات مي

  .٣“است چرا كه همين كسانند كه قابل الزّياره هستند
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